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  چكيده:

ها از چنان مادي مكان است به اين معنا كه بعضي از مكانهاي غير ها و خصلتحس مكان بيشتر به معناي ويژگي

كنند و او را سرزنده، شاداب و علاقمند به حضور اي برخوردارند كه به فرد نوعي احساس وصف ناشدني القا ميجاذبه

اري رفت-كنند. در همين راستا پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان تاثير عوامل كالبديها ميو بازگشت به آن مكان

ها بر حس مكان و دلبستگي مكان است. روش پژوهش تحقيق حاضر به صورت كمي انجام پذيرفته و همچنين پارك

با شيوه استدلالي به منابع و متون معتبر كتابخانه اي و اسنادي و شبكه جهاني اينترنت نيز ارجاع شده است. براي تعيين 

نمونه پرسشنامه تعيين گرديد . براي روايي پرسشنامه  212نياز به  ) استفاده شد كهG*Powerحجم نمونه از نرم افزار (

ها با استفاده از از اعتبار محتوا استفاده شد و براي پايايي دروني پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. تحليل داده

نتايج حاصل از  يرفت.و به روش همبستگي اسپيرمن و رگرسيون چند متغييره انجام پذ 22نسخه  SPSSنرم افزار 

رفتاري و حس مكان و دلبستگي مكان رابطه وجود دارد -ضريب همبستگي اسپيرمن نشان داد كه بين عوامل كالبدي

باشد. به عبارت ديگر با بهبود عوامل متغييرهاي مطرح شده، ميزان حس و رابطه آنها به صورت مثبت و مستقيم مي

و با كاهش آن ميزان حس مكان و دلبستگي به مكان در بين مردم كاهش مكان و دلبستگي به مكان افزايش يافته 

ها تاثير بسزايي در ميزان پارك رفتاري محيط-نتايج و يافته هاي پژوهش حاكي از اين است كه عوامل كالبدي يابد.مي

يك ضرورت در روند ها به عنوان دلبستگي و حس مكان بر مردم دارد. به عبارت ديگر، عوامل كالبدي و رفتاري پارك

انعطاف پذيري  شود، كه با طراحي الگويي مناسب بر مبنايسلامت و زيباشناختي حسي يا عاطفي جامعه مطرح مي

 توان بر ميزان اين حس و شادابي و علاقمند بودن افراد جامعه كمك كند.بالا، امنيت، صميميت و آرامش مي

  رفتاري، پارك.-، عوامل كالبديناختي حسيزيباش: حس مكان، دلبستگي مكان، واژه هاي كليدي
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  مقدمه و طرح مسئله  -1

شود داراي گونه هاي مختلفي است، كه يكي فضاهاي سبز شهري كه صورتي از خاطرات و تعلق مكان محسوب مي 

تعاملات اجتماعي و باشد. كه به دليل وجود فضاي سبز، آرامش و هواي سالم داراي سطح ها پارك مياز اين گونه

شود. از ديگر سو يكي از معيارهاي ارزيابي كيفيت محيط دلبستگي به مكان در بين انواع فضاهاي شهري محسوب مي

هر پارك، وجود فضاي سبز و ميزان دلبستگي به مكان است، فضاهايي كه شهروندان در آنها بتوانند با ايمني و آسايش 

ها هاي بيشترين تماس و تعامل بين انسان). در چنين عرصه536:2000، 1زند (رايتخاطر باهم به تعامل و گفتگو بپردا

شود (پوراحمد، ها تمامي بافت شهري را كه مردم بدان دسترسي فيزيكي بصري دارند شامل ميدهد. اين عرصهرخ مي

محيطي مطرح شد عدم شناسيمفهوم مكان در مطالعات روان دنبال طرحو به  60مكاني از دهه دلبستگي )،29:1388

 به را آن مكاني،دلبستگي جايبه مشابه مفاهيم است مكاني دلبستگي گيريشكل فرايند چگونگي و چيستي بر  اجماع

با افزايش جمعيت و روند سريع  ). امروزه43:1394و همكاران، است (پورجعفر كرده تبديل لغزنده و ثباتبي مفهومي

شهرنشيني، مسكن هاي انبوهي درحال ساخت است كه توجه بيش از اندازه به مسائل كمي آن، كيفيت محيط زندگي 

اين امر موجب بيگانگي انسان با مكان و در نهايت كاهش حس تعلق به مكان   درحد يك سرپناه تنزل پيدا كرده است

هش حس تعلق به مكان به عنوان تنها حسي كه يك فضاي سكونت را از ديگر فضاهاي معماري جدا كا گرديده است

مي كند، موجب شده تا ساكنان آن كمترين وابستگي را به فضاي زندگي خود داشته باشند و فضاي زندگي براي آن 

ا در نظر گرفتن راهكارهاي ها به فضايي كسالت آور و يكنواخت و بدون انگيزه، تنها جهت سكونت تبديل گردد ب

موثر در تقويت حس تعلق در حياط به عنوان يك فضاي باز مسكوني، به يك طراحي خوب و با كيفيت براي محيط 

كند چرا كه فضاي باز مسكوني علاوه بر تأمين نور و روشنايي فضاهاي داخلي و تهوية ميزندگي انسان دست پيدا 

: 1396(شاهيني و حسيني،  بيشتر با طبيعت و مكاني براي تعاملات اجتماعي استطبيعي، به عنوان فرصتي براي ارتباط 

هاي فرد نسبت حس تعلق، از جمله مفاهيم مهم و مؤثر در ارتباط انسان و محيط است اين مفهوم، ناشي از احساس). 1

اساسي در ارزيابي كيفيت  كند از نگاه جغرافياي انساني، حس تعلق، نقشيبه مكاني است كه با آن ارتباط برقرار مي

محيط و منظر شهري در شهرهاي معاصر دارد عوامل مختلفي از جمله رويكردهاي شناختي، احساسي، كالبدي و 

 محيط و ). انسان131: 1394نژاد و پور فتح اله، (مهدوي آورندوجود مياجتماعي، حس تعلق و دلبستگي به مكان را به

 است محيط و فضاي غالب بر آن كيفيت ارتقاي شهر، اساسي نيازهاي از يكي دارند يكديگر بر متقابلي تأثير شهري

 از. شودمي محسوب شهري مناظر و فضاها كيفيت ارتقاي در تأثيرگذار و مهم عوامل از يكي تعلق، حس اين ميان، در

 به ميتوان جمله آن از كه تأثيرگذارند شهري فضاهاي در تعلق حس ايجاد در زيادي مفاهيم محيط، نظر روانشناسي

 شهري به دستيابي براي آن تحليل كه دارد ويژهاي جايگاه شهر، در كرد خوانايي اشاره اجتماعي -عوامل كالبدي

ها و فضاهاي هاي پارك. يكي از مهمترين ويژگي) 8: 1391 ديگران، و است (انصاري ضروري بسيار و اجتماعي انساني

ها در شهر هاي پرتراكم امروز همانند تعلق و ميزان دلبستگي به مكان در ميان مردم است. پاركسبز شهري افزايش 

                                                           
1- wright 
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واحدهايي در كوير با حياط بزرگ عمومي هستند كه شهروندان انتظاراتي از آنها دارند، برآوردن اين انتظارات نيازمند 

). پارك ها و فضاهاي سبز شهري 70:1374ونيان،توجه طراحان و مديران به ابعاد مختلف نيازهاي شهروندان است (مجن

هاي رفتاري را به وجود آورند كه در ميزان دلبستگي به مكان براي كساني كه در شهر زندگي مي كنند، قادرند قرارگاه

بالا ببرد و با عملكردهاي زيست محيطي، رواني، اجتماعي تاثير گذار در ساخت كالبدي شهر بيش از هر عامل ديگري 

هاي شهري هم از ديدگاه باعث نزديكي انسان و طبيعت به يكديگر باشند. از اين رو فضاهاي سبز عمومي به ويژه پارك

عاطفي -و هم از تامين نيازهاي فراغتي و بستر ارتباط و دلبستگي اجتماعيتامين نيازهاي زيست محيطي شهرنشينان

را ميزان ظرفيت و قابليت مناسـب در ها پاركشايد بتوان ). 86:1386اند (قرباني،آنان جايگاهي درخور اهميت يافته

يا همان حس مكان،  يي آنهاو دريافت فضا هاپاركدانست. روشن است كه بايد همواره  شهري شده فضاهاي ساخته

 رفتاري فضاهاي-عوامل كالبدياز اهداف برتر شهرسازي درنظرگرفته شود. با اين وجود تا كنون كمتر نوشتاري به 

-عوامل كالبديدر فضاهاي شهري پرداخته است. رابطه ميان  سبز شهري بر بهبود حس مكان و دلبستگي به مكان

عوامل نيز به طور جامع كمتر مورد پژوهش قرارگرفته است. از يكسو  و دلبستگي به مكانحس مكان رفتاري و 

براي شهروندان باشد؛ از سـوي ديگر تگي مكان و دلبس تواند بازتاب دريافت كيفيت مكان مي هارفتاري پارك-كالبدي

ها پارك رسد كهبه نظرمي اساس، چنين كمك آن كيفيت مكان را سنجيد. براين توان بهرفتار مردم ، معياري است كه مي

فضاهاي سبز  مقاله شمار آيد. لذا در اين به و ابراز عواطف انساني ، محيطي مناسب براي ارزيابي احساسات

-بررسي نقش عوامل كالبديپژوهش،  هدف اين. قرار گرفت نمونه موردي مورد استفاده به عنوان شهري(پارك)

و ارائه رابطه ميان آن دو است. براي اين منظور رفتاري فضاهاي سبز شهري بر بهبود حس مكان و دلبستگي به مكان 

 پرداخته و جهـت بررسيو تشريح داده ها تفسير  تاثيرگذار در آنها، بـه  عوامل بررسي از ارائه تعاريف مختلف و پس

، پارك ملت و چاله  سه پارك شهر گرگان( پارك شهرداريدو، مفاهيم به دست آمده در  اين ارتباط ميان اثبات نحوه و

  شود.باغ) پرداخته مي

 پيشينه تحقيق -2

سب   ثشمار تحقيقاتي كه به طور كامل به بح   شند، به ن   ضوع و تاثيرگذاري م تاهمي تحس تعلق به مكان پرداخته با

  تمكان، حس مكان، هوي تات مرتبط از جمله: هويضــوعهايي با موباشــد. ولي پژوهشمتاســفانه درخور توجه نمي

  :گرددتعدادي از عناوين بيان مي ذيلدر  مي خورد مشهرهاي جديد و ... بيشتر به چش

ــهري هايبافت عمومي، در در فضــاهاي مكان حس معناي پژوهشــي به ) در213:2016(2راجان چيتراكر   حال در ش

شتر    تغيير سيد كه بي ستي  درك جديد محله ساكنان  پرداخت و به اين نتيجه ر ضاي  اهميت از در   زندگي عمومي در ف

ــي از ــتمي فردي عوامل ديگر محلاتي و نتيجه مكان و حس اجتماعي حس اجتماعي دارند و اين دليل را ناش .  دانس

شي ويژگي 143:2015عباس زاده ( ضا را  هاي ) در پژوه   طراحان مكان براي عوامل حس ترين يكي از مهم فيزيكي ف

سان و  بين ارتباط در ست. او با تمركز بروري ادراك افراد يا به عنواني ويژگي  ان ضا پرداخت و  محيط دان ها فيزيكي ف

ــيد كه ــاها فيزيكي هاي ويژگي به اين نتيجه رس ــاله  )، 37:1382(تبريزي ندارندمكان حس در زيادي نفوذ فض در رس

                                                           
٢-  Rajjan Man Chitrakar  
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حس   ته اســتنواب تهران پرداخ روژهدر پ نكاگرا بر ايجاد حس مندكتري خود، به مطالعه تاثير نوســازي شــهري ف

شي از فقدان تنو   لا ساس عدم تعلق به مكان كه نا س  عمكاني به اح شاره مي  تا ساله بر ا ا تاكيد   بين مطلكند. اين ر

  تت به رســميوررضــو بر ت نواب رفتاري فن گرايانه اســ ژهريزي شــهري صــورت گرفته در پروكند كه برنامهمي

سه    شاره دارد    تو اعان مشناختن  سانگرا ا سوي،  ( جغرافياي ان تعلق مكاني در ناحيه   تاهمي). 161:1390توكلي، مو

سنگاپور مورد مطالعه قرار گرف    سي ريس در  ساختن خانه در ارتفاعات و مناطق   اين تت. پا حقيق حس تعلق مكان و 

شيب اطر  سي مي كند.طراحي جديد و تنو  هرهاش  افداراي  شكل     در نماي خارجي بلوك عرا برر ساختماني،  هاي 

ــعپديد آمدن و    ثعمده پنجره جلو آمده و رنگ آميزي جديد باع        ــد. اهالي از ي  ضـ تعلق مكاني و   كيتي بي نظير شـ

سازي آوردند  مجديد بهره تهوي ساس اصول اخ  امه برن. ند شده بودند و رو به آپارتمان  قي و تعلق مكاني  لاريزي برا

تحقيق در اســـتراليا بر روي  هي جنتاي).  3،1999(هنگ شـــيرلان و تئو پاگي آنها در اين امر شـــده بود تموفقي ثباع

شان مي  سالمندان گروهي از  س    ضعيت دهد مقدار كيفي ون سماني و  كنند رابطه  كه تنها زندگي مي سالمندان متي لاج

مقدار  . كنند داردنسب به مكاني كه در آن زندگي مي و دلبستگي پررنگي با ميزان معاشرت با همسايگان و حس تعلق  

شان رابطه دارند و به آنها اعتماد مي  لاس  قه  لاكنند عكنند و به مكاني كه در آن زندگي ميمتي پيرزناني كه با همسايگان

س    شتر ا شي ب  تدارند بي سم  ).5،76:2007، هيلر4(والكر ترندالاو از نظر هو شم تدر ق در مورد ك ي نيومكزيالهاي 

حس مكان در بين  تدهد، تاثير مثبيحاصله نشان م   جآينده كودكان بررسي انجام شده و نتاي   تيص مكان و شخ  حس

س  سرزمين و خان  تكودكان جايي ا س  عفرهنگ و اجتما ،وادهكه زندگي كودكان به  س تواب مي   متعلق به مكانت و ه ا

ــاله دكتري خود با عنوان ). 125:2002، 6باشــد (ويكتوريا دير تبيين فضــاهاي باز مجتمع  "علي جوان فروزنده در رس

داند  مي تهاي باكيفيپژوهش خود، حس تعلق را از معيارهاي ارزيابي محيط جدر نتاي "مســكوني در ايجاد حس تعلق

  )رنگ، اندازه، شكل و مقياس ، فرم(هاي كالبدي نظير اعتقاد دارد، در معماري و رشته هاي طراحي محيطي، ويژگي و 

ــكل    تو روابط اجزاء كالبدي با تامين و تاكيد بر فعالي         گيري حس تعلق دارا  هاي اجتماعي محيط، نقش موثر در شـ

ــد. مي ــده در اين در نهايت با توجه به پژوهشباش ــاره ش ــر انجام گرفته   هاي اش بخش كه در زمينه ي تحقيق حاض

توان اينگونه بيان نمود كه تفاوت پژوهش حاضر در اين مقوله مي باشد كه اين پژوهش علاوه بر بررسي معيارهاي  مي

ست          شده ا شاخص كالبدي (مقياس) به ابعاد كيفي پرداخته  شده در بعد كمي كه  زيرمعيار  سنجش قرار گرفته  مورد 

ي اثر گذاري عوامل كالبدي و رفتاري برايجاد حس تعلق به هاي پيشــين به ســنجش بعد كيفي مســئلهكه در پژوهش

شهري توجه نكرده كه اين بيانگر تفاوت اين پژوهش و جنبه     سبز  ضاهاي  ي  مكان به عنوان يك مقوله مهم بر روي ف

  شود.نوآوري پژوهش حاضر محسوب مي

                                                           
٣ -Huang Shirlana and teo Paggey 

٤-Walker 

٥-Hiller  

٦- Victoria Derr 
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  ي نظريمبان -3

  متغيرها -3-1

صلي اين پژوهش آن است كه عوامل كالبدي     سبز شهري بر بهبود حس مكان      -از آنجا كه فرضيه ا رفتاري فضاهاي 

و دلبســتگي به مكان موثر اســت، در مطالعه حاضــر كوشــش شــده اســت مولفه هاي مهم و تاثيرگذار در اين مورد   

سي قرار گيرد. لذا       سايي و عوامل مورد برر ستقل اين پژوهش  شنا عوامل كالبدي، اجتماعي،   عبارتند از:متغيرهاي م

ستم فعاليت     سي ضياتمندي از مكان،  شند كه در كيفيت ادراك موثر ميها فرهنگي، فردي، خاطرات فردي، ر متغير   و با

سته   ستگي مكان واب ست.   پژوهش حس مكان و دلب ضوع، و پيش از پرداختن به    ا ستردگي مو لذا با در نظر گرفتن گ

موجود   اختصار به توضيح متغيرهاي  حس مكان و دلبستگي مكان ارائه گشته و سپس به     آزمون فرضيه ابتدا تعريف 

  شود.در پژوهش پرداخته مي

  تعريف مكان -3-2

سان و مكان         ست كه رابطه هيجاني ان ساني بيش از چند دهه ا سان محيط و محققين حوزه جغرافياي ان شنا ها را  روان

ش مورد مطالعه قرار داده شته اند. برخي از اندي معنا به مكان   هاند، بر اين باورند كمندان اين حوزه كه به مكان توجه دا

گروهي اين رابطه را بر مبناي زندگي  . آيدها به وجود ميشـــود و بر اثر رابطه هيجاني مردم و مكاننســـبت داده مي

ــم  . تدانند كه اين نگرش زيربناي پديدارشناسي مكان نيز قرار گرفته است   روزمره انسان مي  ــــ علق به مكان از مهــ

ـبت به مكان است        ـوط به مكان است كه مبين احساسات مثبت فرد نس ـ ـن مباحث مرب ـ ).   7،231:2008(سيمون تري

آلتمن بر اين اعتقاد است كــــــه تعلق به مكان چيزي بيش از تجربه عاطفي و شناختي مكان بوده و عقايد فرهنگي   

افتد  شود. وي همچنين معتقد است كه اين ارتباط در طول زندگي اتفاق مييمرتبط كننده افراد با مكان را نيز شامل م

ـكان مي   و تجربه بلند ـدت از م به طور كلي مكان، ).  148:1992، 8(لو و آلتمن تواند به چنين ارتباطي منجر شـود م

ـت كه طي يك فرايند فرهنگي، فردي و گروهي معنادار مي  تجارب، ارتباطات   در واقع افراد براساس شودفضايي اس

در عين  ). 2003:112(استدمن،  بخشند اجتماعي، احساسات و افكار خود در بستر كالبدي فضا به آن مفهوم مكان مي    

ــكلگيري مكان، فرايندي اجتماعي و برگرفته از ارتباطات اجتماعي و فعاليت            ــد.   هاي درون آن نيز مي حال شـ باشـ

يابند و به وسـيله شـناخت انسـان خلق     ها در مكان كالبدي تجسـم مي فعاليتبنابراين با توجه به آنكه معاني، اجزا و 

  ).  123:1976،, 9(رافاشوند، درك اينكه چگونه چنين معاني براي افراد ايجاد ميگردد، حائز اهميت استمي

 حس مكان -3-3

وانايي آن در ايجاد  ح حس مكان بيشتر به مفهوم عاطفه، محبت، قضاوت و تجربه كلي مكان يا ت  لاواژه حس در اصط 

ست  سان     .حس خاص يا تعلق در افراد ا سي محيطي ان شنا سي، عاطفي و معنوي خاص   از ديدگاه روان ها به تجربه ح

نســـبت به محيط زندگي نياز دارند. اين نيازها از طريق تعامل صـــميمي و نوعي همذات پنداري با مكاني كه در آن 

وه بر عناصــر كالبدي، شــامل  لادهد كه محيط عشــده نشــان مي هاي انجامســكونت دارد قابل تحقق اســت. پژوهش

ساس نقش  پيام ست كه مردم بر ا شايي و درك   ها، توقعات، انگيزهها، معاني و رمزهايي ا ها و ديگر عوامل آن را رمزگ

                                                           
7- Seamon 
8-  Altman & Low 
9- Relph 
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ضاوت مي مي سبت به محيط خاص در    كنند و در مورد آن به ق ضاوت ن پردازند. اين حس كلي كه پس از ادراك و ق

برداري   شود كه به عنوان عاملي مهم در هماهنگي فرد و محيط باعث بهره آيد حس مكان ناميده ميد به وجود ميفر

  شــود.بهتر از محيط، رضــايت اســتفاده كنندگان و در نهايت احســاس تعلق آنها به محيط و تداوم حضــور در آن مي

ست كه فرد در نتيجه يك اتف   123:1976(رافا، سي ا سنت در درون خود مي ).  حس مكان، ح سازد و با حس    اق با 

). تعلق به مكان وراء تجربيات احساسي  356 : 10،1994شود (جكسونبازيابي و خواندن دوباره وقايع، نگهداري مي

ــامل اعتقادات فرهنگي و فعاليت ــان را به محيط پيوند مي و قابل درك، ش ــت كه انس :  11،2001دهد (كراسهاي اس

كند و آن را پيوندي پر محبت و تاثيرگذار ميان  ح مكان دوستي استفاده ميلاجاي حس مكان از اصطتوآن، بــه ). 28

مفهوم  ).  ,399:1980 12( توآن تواند زيباشـــناختي حســـي يا عاطفي را ايجاد نمايدداند كه ميها ميمردم و مكان

شه در تجربه   سو ري سنت ها،  حس مكان از يك  دارد و  تاريخ، فرهنگ و اجتماع هاي ذهني افراد همچون خاطرات، 

از ديگر سو متاثر از عوامل عيني و بيروني در محيط همچون منظر، بو، صدا و ... است كــه منجر بــه شـكل گيـري  

ـه آن مكان براي افراد مي  تداعي ـ بنابراين حس مكان، امري از پيش  .  )60:1385حت، لاف(شود هاي مختلف نسبت ب

ــان با مكان در جريان زندگي روزمره فرد ايجاد مي تعيين شده نيست بلكه ا   به بياني ديگر، حس  . گرددز تعامل انســ

كلي و پيچيده از احساسات و دلبستگي انسان نسبت بــــــه محيط است كــــــه در اثر انطباق و استفاده  مكان مفهومي

  آيد.انسان از مكان بــه وجود مي

 موثر بر حس مكان عوامل -3-4

ـي از تجربه محيط است. اين بدان معناست كه مفهوم حس            س مكان ح ـ ـي و عاطف ـ ـه توصيف ـ معرف هر دو جنب

كالبدي بنا به نظر استيل، حــــــس مكان، تجربه تمام آن چيزهايي   رواني است و هــــــم مفهوميي مكان، هم مفهوم

ـت كه افراد به مكان   ـود مي   د وي، مجموعه عواملي كه حس مكاناها داده اند. به اعتقاسـ ـه دو   را به وجـ ـ آورند، ب

شـــــناختي    سته كلي: عوامل  سيم مي  ادراكي و عوامل كالبدي -د ستيل  شوند تق ). مهم ترين عوامل  34: 13،1981(ا

كالبدي موثر بر حس درك مكان عبارتند از: اندازه مكان، تضاد، رنگ، بو، صدا، مقياس انساني، فاصله، تنوع بصري،        

تــوان تنها حس عاطفي نســبت به يك مكان ناميد بلكه      حس مــكان را نمي  ). 34: 1981درجه محصوريت (استيل،

باشــد كه منجر به شــكل گيــري پيوند ميــان فرد بــا معانــي و مفاهيم              داراي يك ســاختار شــناختي نيــز مي      

افــراد مختلف بســته بــه         توان چنيــن برداشــت نمــود كــه ميان          گــردد. در نتيجه مي  موجــود در مكان مي  

با فرم، ابعاد رفتاري متناظر   ابعاد شناختي متناظر . آيدهاي مختلفي به وجود ميها و ذهنيت شان حس  تجارب، انگيزه

ست    صورات فرد ا شم نژاد و همكاران ،  با عملكرد و ابعاد عاطفي متناظر با ت سه    ).9:2013(ها و  روابط متقابل ميان 

بررســــــي ادبيــــــات،  . )156: 14،1977(كانتر ا مفاهيم و مشخصات كالبدي مربوط به آن استعامل رفتار انساني ب

                                                           
10- Jackson 
11- Cross 
12 -Tuan 
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14- Canter 
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ـان مي          ـ ـه را نش ـ ـن نكت ـ ـه ويژگي   اي ـ ـث تمايز محيط            دهد ك ـ ـه تنها باع ـ ـدي، ن ـ ـاي كالب ـ ـاي مختلف     ه ـ ه

 ذار است.  نمايند نيز تاثيرگميشــود، بلكه در معانــي كــه افــراد از آن محيــط ادرا ك مي

 دلبستگي به مكان -3-5

دلبستگي به مكان، رابطه نمادين ايجاد شده توسط افراد نســــبت بــــــــه مكان است كه معناي احساسي، عاطفي و 

ضاي خاص مي     شــــتركي به يك ف ست   فرهنگي م سبت به محيط ا (آلتمن و  دهد و مبنايي براي درك فرد و گروه ن

ـه مكان يك    . )136: 15،1992لو ـ ـت كه بين فرد و  دلبستگي ب بعد از كليت حس مكان و وابستگي عاطفي مثبت اس

و نتيجه اعتقادات و احساسات مثبتي است كه فرد در فرايند تعامل  ).  125:  2003، 16(استدمن يابدمكان توسـعه مي

دلبســتگي فرد به مكان و بين ميزان ).  54: 17،1992(رابيســتيان و ميلي پار كندبا مكان و معنا بخشــي به آن خلق مي

مكان   -ها و تعامــات بيــن انسـان    توجه او به مكان، ارتباطي مســتقيم وجود دارد. اين امر متاثر از مجموعه فعاليت  

سان   ست    -و ان ــان در يك مكان خاص ا ســ سطه ع   ).152: 1992(آلتمن، لو و رافا،  ان ستگي به مكان به وا قه،  لادلب

هاي فردي، گروهي و فرهنگي مختلف و ارتباطات اجتماع ي  مكان و براساس ويژگيشناخت و تجربه فرد نسبت به 

ــع اين امر براساس تعامل شناختي، عاطفي و رفتاري     ). 149: 1992(آلتمن، لو و رافا، شودبين آنها ساخته مي در واق

ـا نا      -ها و مكان كالبديبين افراد، گروه ـه صورتي آگاهانه و ي ـ ـه  اجتماعي ب   گيردو در طول زمان شكل مي آگاهان

   ).32: 18،1992(ريلي

  عوامل كالبدي -3-6

مطالعات فراوانـي در زمينه دلبستگي بــه مكان انجــام گرفته است كــه به نقش كالبد مكان در اين باره تكيه دارند.         

ـون نقش         مطالعات ـ ـه پيرام ـ ـتدمن ك ـ ـتگي به مكان صورت گرفته   بعد اس ـ است، به موجود  كالبدي مكان بر دلبس

نقش مستقيم آن در رضايت مندي و نقــش غيرمستقيم آن بر دلبســتگي به مكان اشاره دارد كه در عيـن حـال متاثر  

ـي نمادين مكان نيز مي  ـات و                   ). 125:  2003(استدمن، باشداز معان ـ ـود خدم ـ ـكان، وج ـ ـتر م ـ ـه و بس ـ زمين

شهري و نحوه ارتباط با پيرامون و بسياري مشخصات ديگر، از جمله تســـهيالت، موقعيت قرارگيري مكان در زمينه 

  .مواردي هستند كه در مجموعه مطالعات به آنها اشـاره شـده اسـت

 عوامل اجتماعي -3-7

ـا   اصولا ر ـ ـروكار دارد      با بع كالبدي مكان بلكهبعد  وانشناسي محيط نه تنها ب ـز س ـي آن ني (سيچيارلي و  ـد اجتماع

ـت روحي او از ارتباطات                 ). 35: 19،1995بنياس ـ ـاس رضاي ـرد و مكان كالبدي با احس ـ ـن ف ـ ـت بي ـاط مثب ـ ارتب

پارك و ت اجتماعي كــــــه در لااجتماعي موجود در مكان در ارتباط است بــــــه گونـــه اي كــــــه تجارب و تعام

 ـ   اتفــاق مي   هاي موجود در آنمكان نمايـد. برخــي از     ا بخشـيدن بــه آن را بـراي فرد ميسـر مي     افتـد، امـكان معنـ

ـــــه مكان، محققين ـــــر مشاركت مردم در مكان در فضاهاي سبز شهري دلبستگي بـ ت فرهنگي  لاو تعام را مبتني بـ

                                                           
15 - Altman & Low 
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سته اند  ست             دان سيار نزديك ا شهري ب سبز  ضاهاي  ستگي به مكان و قابليت محيط در ف . ارتباط بين دوم مفهوم دلب

هاي محيطي در حد ضــرورت باشــد، محيط براي مردم  ن معنا كه در صــورتي كه طرح و اجزاي ان داراي قابليتبدي

باشـــد. تاثير عدم ادراك محيط بر انســـان، ايجاد اســـترس و حالات روحي نامطلوب رواني از جمله قابل ادارك مي

 .)65: 1989سردرگمي، خشم، حتي پرخاشگري يا استيصال خواهد بود (نورمن، 

  عوامل فرهنگي -3-8

گيري دلبسـتگي بـه يـك مـكان خـاص تاثيـر بسـزايي         ها در يك جامعه، در شـكل هاي مشابه افـراد و گروه فرهنگ

ـب                      ).49: 1992؛ لو،20(هومن دارد ـ ـراد در قال ـ ـه اف ـ ـت ك ـ ـت هايي اس ـ ـته به فعالي ـ دلبستگي به مكان وابس

ـات فرهنگي خود انجام مي    ـ هاي فرهنگي بتواند  ). در صورتي كه مردم يا گروه134: 1992(آلتمن و لو ،دهند مقتضي

شده ، فعاليت        ساخته  شهري  سبز  ضاي  يي كنترل تعاملات  هاي فرهنگي مطلوب خويش را ايجاد نمايد، توانادرون ف

يار مهمي در حس كردن مفهوم عوامل فرهنگي و كنترل در        اجتماعي خود را بالا مي   ــ برند. نكته مذكور فاكتور بسـ

ستگي به مكان   471: 1998باشد (ايوانس، ها توسط شخص و گروه مي  محيط هاي پارك ). در نتيجه افزايش ميزان دلب

تواند ايجاد احســاس درماندگي نمايد و هنگي و غير قابل كنترل، ميهاي غير فرباشــد. تجربه طولاني مدت محيطمي

  ).123: 2004؛ايوانس،2003هاي روان تني و استرس گردد (ايوانس،پديد آمدن بيماري نهايتا سبب

  عوامل فردي -3-9

ـه فرد ديگر متفاوت اسـت       ـ ـه مكان از فردي ب ـ د يا گروه ). در صورتي كه فر462: 1998(ايوانس، ميزان دلبستگي ب

بتواند نسبت به فضاي ساخته شده ، خلوت مطلوب خويش را ايجاد نمايد، توانايي كنترل تعاملات اجتماعي خود را      

سته مي  ستگي به مكان ويژگي   دارد در نتيجه به مكان دلب صيات موجود در    شود. بنابراين در دلب صو هاي فردي و خ

برد و نوعي احســاس رضــايتمندي و را در فرد بالا مي فضــاي ســاخته شــده ميزان حس مكان و دلبســتگي به مكان

هاي  اي كه ناشي از خصوصيات و ويژگيافراد براساس ترجيحات آگاهانهآورد. سلامتي روان را در افراد به وجود مي

ــري  كنند و به آن دلبسته ميها را انتخاب ميفردي آنها است، مكان ـــ ــي و شوند. فرديت فرد در جهت گيـ اجتماعـ

  ).97: 21،1992(ريلي نحوه توسعه ارتباطات اجتماعي وي داراي اهميت است

  خاطرات   -3-10

ـد، اتفاق مي    پس ازآنكه افراد تجربه اي درازمدت دلبستگي به مكان عموما ــك مكان دارن افتد و در اين فرايند،  در ي

ـرد مي     ـراي ف ـد مكان معناي وسـيعي ب ). در صورتي كه فرد يا گروه تجربه  413: 1979،؛ توآن22،7:1979(كاپلان ياب

سته مي        شده دلب ساخته  ضاي  سبت به ف شهري و       يا اتفاق مطلوب را در يك مكان تجربه كند ن سبز  ضاهاي  شود، ف

ستگي       ها كه تفرجپارك شتري در دلب ستند بلكه داراي نيروي بي ستثني ني ستند از اين قاعده م گاهي براي عموم مردم ه

سبت به اي  سون، فرد ن ضايي      9:2010ن محيط ها دارند (گيب صيات كالبدي ف صو ). بنابراين قابلت محيط و مبلمان و خ

ستگي به مكان را در فرد بالا مي      شده ميزان دلب ساخته  ضايتمندي و به وجود آورنده    محيط  ساس ر برد و نوعي اح

                                                           
20-  Hummon 
21- Riley 
22-  Kaplan 
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ـر وجود عاملي به   باشد. اتفاقات مطلوبي براي افراد مي ـ عنوان ريشه داري در مكان اشاره دارد  در اين رابطه توآن، ب

ـت        ـرد با مكان اس ـدن ف ـه معناي همبستگي و يكي ش ـ ريلي در پژوهش خود دريافت كه   ).231: 1980(توآن، كه ب

ـد فرد است      ـه مكان برخاسته از خاطرات دوران رش ـ او بر اين عقيده است كه انسان مكاني را بيشتر به . دلبستگي ب

  ).123: 1998(ايوانس، مطلوبي را در آن تجربه كرده است آورد كه وقايعياد مي

  رضايتمندي از مكان -3-11

ستگي دارد    ضايت وي از مكان و نحوه ارزيابي او از آن مكان ب سيچيارلي و  رابطه عاطفـــــي بين فرد و مكان، به ر )

ـن )35: 1995بنياس، نيازها و توقعات انسان در مكان برآورده پيوندد كه وقوع ميها زماني به ويژگي به احتمال زياداي

ها يك رابطه دو سويه است، كه در آن محيط و عوامل كالبدي تاثير بسزايي بر رفتار     . رضايتمندي مردم از پارك گردد

ها  ) ميزان رضايت در فضاهاي سبز شهري يا پارك    36: 1992(ريلي، و نوع احساس تعلق و ميزان رضايت آنها دارد   

ــته ازرا  ــناختي  برخاس ــت و آنرامي مكاننوع مبلمان و عوامل ادراكي و زيبايي ش ــتگي به مكان   دانس به نوعي دلبس

بنابراين يكي از مهم ترين ابعادي كه در اين زمينه بايد مورد بررسي قــرار گيرد، ميزان رضايت مندي   كند.قلمداد مي

ـت. هرچه نيازها و توقعات در مكان برآورده گ    ـ ـعه رابطه عاطفي مطلوب تر با    افراد از مكان اس ـردد، احتمال توس

  ).181: 1985و همكاران، 23(فيشر يابدنيز افزايش مي آن

  هاسيستم فعاليت -3-12

ها و فعاليتسيتم هاي مكان كـــه در ارتقاي دلبســـتگي افراد بــــــه آن مكان نقش دارد،    ويژگي ترينهميكي از م

در در واقـع ايـن امر   ). 24،1992؛ رابيستين و پارملي1976؛ رافا،1992(لو و آلتمن، مكان است - ت بين انسـان لاتعام

ت شناختي، رفتاري، عاطفي و معنايي  لاريشه در نحوه تعامل افراد با مـكان كالبدي و اجتماعي در قالب تعام ها پارك

هاي موجود در مكان، سبب كسب معنا از  كــه نـوع فعاليت   است نتيجه دلبستگي به مكان ؛ به ايــن ترتيب   در  .دارد

ــــــــت  مكان مي ــتگي بــــــه مكان اس ــاز دلبس ــب معنا، خود زمينه س ؛  1976؛ رافا،1992(لو و آلتمن، گردد و كس

شان م  ).25،1992بروان سم دوره   يمطالعات ن ستگي به مكان با وجود رويدادها و مرا هاي مداوم  اي يا فعاليتدهد دلب

ستم فعاليت  )181: 1992(لو و آلتمن، گرددو حاكم بر مكان تقويت مي سي ضاهاي   . بنابراين  ها و نوع معناهاي كه از ف

ــتگي بي      پارك نيازها و توقعاتي را برآورده مي     ن محيط و فرد را به وجود  كند كه يك رابطه عاطفي مطلوب و دلبسـ

  آورد.مي

  

  

  

  

  

                                                           
23-  Fisher 
24- Rubistain & Parmelee 
25-  Brown 
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  رفتاري بر بهبود حس مكان و دلبستگي به مكان-خلاصه نظريات در زمينه نقش عوامل كالبدي -1جدول شماره

  عومل موثر بر حس مكان و دلبستگي به مكان  پژوهشگران

) 1996() ،جنكز و همكاران 1996() ،كاپلند 1997(راجرز  )1999( هيلدبرند فري

)،بنتلي 1989() ،هاف 2000(اسپرن  ) ،1994() ،بارتون و همكاران 1993(،بلوارز

  )1995)، سيچيارلي و بنياس( 2010() ،مصطفوي 1990(و همكاران 

  عوامل كالبدي، اجتماعي، رضياتمندي از مكان

  )1992لو و آلتمن (
عوامل كالبدي، اجتماعي، فرهنگي، سيستم 

  هاعاليتف

) 1972() ،نيومن 1988و  1980() ،وايت 1985(بنتلي و همكاران )،1961(جيكبز

  ).1972،1977،  1970() ،سنت 1987(،گل
  عوامل كالبدي، رفتاري، اجتماعي

  1396مĤخذ: نگارندگان،         

  روش تحقيق -4

ــكيل ميعات طلاآوري ا هاي هر كار پژوهشي را جمعترين بخشيكي از اصلي  در پژوهش پيش رو براي   .دهدتشـ

رفتاري محيط استفاده گرديد. روش پژوهش تحقيق حاضر    -جمع آوري داده ها از پرسشنامه در مورد عوامل كالبدي  

به صـورت كمي انجام پذيرفته و همچنين با شـيوه اسـتدلالي به منابع و متون معتبر كتابخانه اي و اسـنادي و شـبكه       

ــت. براي تعيين حجم نمونه از نرم افزار ( جهاني اينترنت نيز ار ــده اس ). با توجه به حجم جامعه  G*Powerجاع ش

نمونه پرسشنامه تعيين گرديد . براي روايي پرسشنامه       212تعداد  d(0,05نفر و مقدار خطا( 470آماري مورد نظر كه 

ها با استفاده   استفاده گرديد. تحليل داده پايايي دروني پرسشنامه از آلفاي كرونباخ   از اعتبار محتوا استفاده شد و براي   

  و به روش همبستگي اسپيرمن و رگرسيون چند متغييره انجام پذيرفت. SPSS26از نرم افزار 

  جامعه آماري: -4-1

سنادي و شبكه جهاني اينترنت         تحقيق حاضر به صورت كمي انجام پذيرفته و از منابع و متون معتبر كتابخانه اي و ا

ستفاده گر  سني بالاتر از      نيز ا شهروندان واقع در گروه  ست.  جامعه آماري اين تحقيق كليه  سال مراجعه    15ديده ا

ست. براي تعيين حجم نمونه از نرم افزار (    شهر گرگان ا ستفاده    G*Powerكننده به پارك هاي مورد مطالعه در  ) ا

عدد پرسشنامه     310توزيع شده تعداد   نمونه پرسشنامه و با احتمال عدم برگشت تمام پرسشنامه       212شد كه نياز به  

ــد كه بعد از انجام تجزيه و تحليل هاي آماري، نتايج زير از تعداد    ــهرداري گرگان توزيع ش در بين مردم در پارك ش

  پرسشنامه قابل استناد حاصل شد. 250

                                                           
 نسخه 22 -26
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  . محاسبه حجم نمونه1شكل شماره 

  محدوده موردمطالعه -5

درجه  53دقيقه شــمالي و طول جغرافيايي30درجه و36شــهر گرگان مركز اســتان گلســتان در عرض جغرافيايي    

دقيقه شـــرقي قراردارد. شـــهر گرگان داراي ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي خاص اســـت و الگوهاي رفتاري  57و

يل وجود اقوا         ــمت عمده اي آن به دل م مختلف و خرد اقليم هاي   متمايزي را در روابط اجتماعي خود دارد كه قسـ

  باشد كه به تبع آن داراي هنجارهاي اجتماعي متفاوتي در فضاهاي باز شهري از جمله پارك برخوردار متفاوت مي

  است.  

  . موقعيت شهر گرگان2شكل شماره

يعني در علت انتخاب اين پارك ها به دليل  ويژگي هاي چون: قرارگيري در پر رفت و آمد ترين نقاط شهر 

محدوده ميدان شهرداري تا ميدان وليعصر(ع)، از وليعصر(ع) تا ميدان الغدير و دسترسي آسان، رجوع اقشار 



  1، شماره1، دوره1397ساني، تابستان جغرافيا و روابط ان                  

 

542 

 

مختلف، ظرفيت بالاي كاربري هاي جاذب جمعيت، قرارگيري مكان هاي تفريحي و ورزشي در اين پارك ها، 

  ).2باشد نقشه شماره( مي

  

  

  

  

  

  

  (الف)

  

  

  

  

  

  

  

  (ب)

  

  

  

  

  

  

  (ج)
  ).google earth 2016. نقشه هوايي الف. پارك شهرداري، ب. پارك چاله باغ و ج. پارك ملت  (مĤخذ: 3شكل شماره
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  هاتحليل و ارزيابي داده -6

ــت. ابزار اندازه گيري در اين تحقيق       ترين جنبه يكي از مهم ــب بودن ابزار اندزه گيري آن اسـ هاي هر تحقيق، مناسـ

شود كه عبارتند   سنجش ميزان مناسب بودن ابزار اندازه گيري(پرسشنامه) دو مولفه سنجيده مي     پرسشنامه است. براي    

از : روايي و پايايي، لذا اين دو مولفه بايد تعيين گردند تا صــحت و درســتي ابزار مذكور تاييد شــود. آزمون معمولا  

اين تحقيق براي سنجش قابليت اعتماد  شود. از اين رو در توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي

شهروندان در               سنجي و اطلاع از نظرات  ست. همچنين براي نظر  شده ا ستفاده  شيوه آلفاي كرونباخ ا شنامه از  س پر

ست                   شده ا سته طراح  صورت ب سوالات آن ب شد كه نوع  ستفاده  شهري از تكنيك پرسشنامه ا سبز  ضاهاي  رابطه با ف

سمت پر    ست كه در ق شش مولفه عوامل كالبدي، اجتماعي، فرهنگي، فردي، خاطرات فردي،       لازم به ذكر ا شنامه  س

ستم فعاليت      سي ضياتمندي از مكان،  سنجي به آناليز آنها     ر ضوع را انتخاب كرده و پس از نظر  ها منتج از ادبيات مو

ضريب آلفاي كرونباخ    ايم. پرداخته سبه  صل از محا شنامه     نتايج حا س ساس پر  )2(در جدول  پژوهش انجام يافته بر ا

  ها.  : عوامل كالبدي، اجتماعي، فرهنگي، فردي، خاطرات فردي، رضياتمندي از مكان، سيستم فعاليتآمده است

  گيري مولفه ها. ابزار اندازه2جدول 

  آلفاي كرونباخ  تعداد سوالات  متغيير

  ./87  8  عوامل كالبدي

  ./78  4  عوامل فرهنگي

  ./75  4  عوامل فردي

  ./84  5  خاطرات فردي

  ./86  4  رضياتمندي از مكان

  ./87  4  هاسيستم فعاليت

      1396هاي تحقيق، مĤخذ: يافته

 با0ی پایایی از تحقیق پرسشنامه بنابراین است بیش"! 0،70 مجاز مقدار از ابعاد تمام کرونباخ آلفای ،2جدول  به توجه با

  . است برخوردار

  يافته هاي پژوهش -7

ست از: بين عوامل كالبدي       ضر عبارت ا ضيه پژوهش حا شهري(پارك     -فر سبز  ضاهاي  ها) و بهبود حس  رفتاري ف

-كالبدي هايبررســي ميزان تاثير محيطمكان و دلبســتگي به مكان افراد رابطه وجود دارد. پژوهش حاضــر با هدف 

در اين قسمت به   است.  مردم گرگان ها)بر بهبود حس مكان و دلبستگي به مكان رفتاري فضاهاي سبز شهري (پارك   

بررسي بين متغييرهاي مستقل و وابسته و آزمون فرضيات با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون چند            

  شود.متغييره پرداخته مي
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  وابسته و مستقل متغيرهاي بين اسپيرمن همبستگي . ضريب3جدول

  رابطه يا عدم رابطه  سطح معناداري  استرس و متغير بين اسپيرمن همبستگي ضريب  متغيير

  رابطه مثبت يا مستقيم وجود دارد.  000/0  +406/0  عوامل كالبدي

  رابطه مثبت يا مستقيم وجود دارد.  000/0  +614/0  عوامل فرهنگي

  رابطه مثبت يا مستقيم وجود دارد.  000/0  +446/0  عوامل فردي

  مستقيم وجود دارد.رابطه مثبت يا   000/0  +518/0  خاطرات فردي

  رابطه مثبت يا مستقيم وجود دارد.  000/0  +615/0  رضياتمندي از مكان

  رابطه مثبت يا مستقيم وجود دارد.  000/0  +432/0  هاسيستم فعاليت

    1396هاي تحقيق، مĤخذ: يافته

    

سپيرمن با توجه به جدول (     ستگي ا ضريب همب ميزان بهبود حس مكان و ) بين عوامل كالبدي محيط پارك و 3مقدار 

ستگي به مكان برابر با   سطح معناداري آن ( 406/0دلب شد. مي توان گفت كه بين اين دو  ) ميsig=0/000+ بوده و  با

باشد. به عبارت ديگر با بهبود عوامل كالبدي، ميزان حس   متغيير رابطه وجود دارد و رابطه آنها به صورت مستقيم مي  

ايش يافته و با كاهش آن ميزان حس مكان و دلبســـتگي به مكان در بين مردم كاهش  مكان و دلبســـتگي به مكان افز

  99مورد قبول واقع شده است و با احتمال بيش از    H1يابد. با توجه به مقدار ضريب و سطح معناداري آن فرض   مي

ــد مي ــتگي به مكان را    درصـ بطه وجود دارد.  توان گفت كه بين دو متغيير عوامل كالبدي و بهبود حس مكان و دلبسـ

+ بوده و 614/0مقدار ضريب همبستگي اسپيرمن بين عوامل فرهنگي و ميزان حس مكان و دلبستگي به مكان برابر با 

توان گفت كه بين اين دو متغيير رابطه وجود دارد و رابطه آنها به باشــد. مي) ميsig=0/000ســطح معناداري آن (

يگر با بهبود عوامل فرهنگي، ميزان حس مكان و دلبســتگي به مكان  باشــد. به عبارت دصــورت مثبت و مســتقيم مي

يابد. پس با احتمال بيش از  افزايش يافته و با كاهش آن ميزان حس مكان و دلبستگي به مكان در بين مردم كاهش مي

ــد مي 99 ــتگي به مكان رابطه وجود دارد.        درصـ  توان گفت كه بين دو عوامل فرهنگي و ميزان حس مكان و دلبسـ

همچنين مقدار ضــريب همبســتگي اســپيرمن بين متغييرهاي عوامل فردي ، خاطرات فردي ، رضــياتمندي از مكان ، 

+) و 432/0+، 615/0+، 518/0+،446/0ها و ميزان حس مكان و دلبســتگي به مكان به ترتيب برابر (ســيســتم فعاليت

متغييرها رابطه وجود دارد و رابطه آنها به  توان گفت كه بين اينباشـــد. مي) ميsig=0/000ســـطح معناداري آنها (

ستقيم مي   ستگي    صورت مثبت و م باشد. به عبارت ديگر با بهبود عوامل متغييرها مطرح شده، ميزان حس مكان و دلب

ــتگي به مكان در بين مردم كاهش مي             با     به مكان افزايش يافته و با كاهش آن ميزان حس مكان و دلبسـ يابد. پس 

توان گفت كه بين اين متغيير ها و ميزان حس مكان و دلبســتگي به مكان رابطه وجود درصــد مي 99احتمال بيش از 

دارد. هر چند متغييرهاي مطرح شـده بر ميزان حس مكان و دلبسـتگي به مكان موثرند اما ميزان و همبسـتگي عوامل     
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 –پس نقش عوامل محيطي  فرهنگي و رضــايتمندي از مكان با ميزان حس مكان و دلبســتگي به مكان بيشــتر اســت.

ــت و ــتگي به مكان پررنگ و غير قابل انكار اس نيازها و توقعات در  فرهنگي بر كاهش يا افزايش حس مكان و دلبس

.  باشــدبيني متغير وابســته از روي متغيرهاي مســتقل ميپيشرگرســيون چند متغييره  هدفكنند. مي برآوردهرا مكان 

ا برخورداري از قابليت پيش بيني، تغييرات در متغيير وابســـته را به ازاي يك  روش تحليل رگرســـيون چند متغييره ب

ها و اطلاعات موجود از روش دهد. براي تحليل دادههاي مستقل را نشان مي  واحد تغيير در متغيير مستقل و يا متغيير 

ستگي ابتدا در ماتريس مدل رگرسيون چند متغيره       ضريب همب ستفاده گرديد. مقدار  سه زوجي متغير ها   توام ا به مقاي

) در قسمت ذيل مشاهده    4در راستاي هدف اصلي پژوهش انجام گرديد كه نتايج اين مقايسه دو به دويي در جدول(   

سه        مي ستم فعاليت كه تنها در مقاي سي سه معيارهاي عوامل فردي، فرهنگي و  شترين بار مثبت در اين مقاي نماييد كه بي

يك آيتم مقدار ماتريس منفي گرديده و در مابقي تماماً اين رابطه مثبت بوده است و كمترين   با ديگر معيار ها تنها در 

ضايتمندي از مكان در ارتباط با معيار  صاص     بار مثبت ارتباطي را معيار ر ستاي هدف پژوهش به خود اخت هاي در را

سنجش به منظور      سه با تمامي معيار هاي مورد  ست به گونه اي كه در مقاي ست  داده ا يابي به هدف پژوهش مقدار  د

دهد كه اين معقوله بيانگر ارتياط ضعيف اين متغيير مستقل با ساير متغير هاي مورد سنجش       ارتباط منفي را نشان مي 

توان اثر گذاري اين معيار بر روي دلبستگي مكاني موجود در منطقه مورد مطالعه را ناديده انگاشت    باشد ولي نمي مي

شماره  ثر گذاري را ميبه طوري كه اين ا شاهده نمود كه نتايج اين جدول برابر با   5توان در جدول  بوده كه   687/0م

هاي مستقل و متغيير وابسته يعني ميزان بهبود حس مكان و دلبستگي    نشان دهنده رابطه نسبتا شديد و بالا بين متغيير   

ضريب تعيين يا      ست. مقدار  ست كه  بوده و ب 472/0برابر با  R2به مكان ا صد يا تقريبا    2/47يانگر اين حقيقت ا در

ستگي به مكان به اين متغيير  ست و    نيمي از تغييرات متغيير ميزان بهبود حس مكان و دلب ستقل مربوط ا   8/52هاي م

سي قرار نگرفته      ست كه در اين تحقيق مورد برر صد به بقيه مربوط به عوامل ديگري ا شان   در اند. تحليل واريانس ن

متغييرهاي مســتقل اكثر تغييرات متغيير وابســته ميزان بهبود حس مكان و دلبســتگي به مكان را پيشــبيني   دهد كه مي

سط واريانس باقيمانده برابر          Fكنند. مقدار آمارهمي سيون به متو سط واريانس رگر سبت متو سطح    65/20يعني ن و 

غيير هاي مســتقل و متغيير وابســته از  دهد كه مجموعه متمعناداري آن صــفر اســت بوده اســت. اين آزمون نشــان مي

سط       ستگي به مكان تو شده ميزان بهبود حس مكان و دلب پردازش خوبي برخوردارند. به عبارت ديگر تغييرات تبيين 

   مدل ناشي از شانس و تصادف نيست.
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  معادله رگرسيون چند متغييره -4جدول شماره 

  

  ضريب رگرسيون -5جدول 

  T آزمون  )S.E(خطاي استاندارد  )bضريب رگرسيون(  متغيير
سطح 

  )Sigمعناداري(

  Constant(  243/4  164/1  645/3  000/0مقدار ثابت(

  002/0  143/3  027/0  085/0  عوامل كالبدي

  000/0  342/5  135/0  721/0  عوامل فرهنگي

  000/0  675/3  118/0  169/0  عوامل فردي

  000/0  092/2  288/0  603/0  خاطرات فردي

  003/0  028/3  108/0  328/0  رضياتمندي از مكان

  006/0  553/3  160/0  189/0  هاسيستم فعاليت

0/0sig=    56/20F=   687/0R=   472/0=2R 

    1396هاي تحقيق، مĤخذ: يافته

  

متغير 

  وابسته

متغير 

  مستقل

عوامل 

  كالبدي

عوامل 

  فرهنگي

عوامل 

  فردي

خاطرات 

  فردي

رضياتمندي 

  از مكان

سيستم 

  هافعاليت

دل 

بستگي 

  مكاني

عوامل 

  كالبدي

1/000 /0 232 - /0 031 /0 054 - /0 392 /0 177 

عوامل 

  فرهنگي

0/232 1/000 /0 304 /0 628 - /0 523 /0 600 

عوامل 

  فردي

- /0 031 /0 304 1/000 /0 273 - /0 503 /0 013 

خاطرات 

  فردي

/0 054 /0 628 /0 273 1/000 - /0 536 /0 790 

رضياتمند

  ي از مكان

- /0 392 - /0 523 - /0 503 - /0 536 1/000 - /0 346 

سيستم 

  هافعاليت

/0 177 /0 600 /0 013 /0 790 - /0 346 1/000 
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سطح معناداري آن     شده و  سبه  سطح معناداري    در اين جدول بالا مقدار محا ست. همان طوري كه مقدار  ها نيز آمده ا

شان مي  Tآزمون  ضايتمندي از     ن ستقل(عوامل كالبدي، فرهنگي، فردي ، خاطرات فردي ، ر دهد اثرات متغيير هاي م

  .  ها تاثير زيادي در پيشگويي متغيير وابسته دارندها) معنادار شده و آنمكان ، سيستم فعاليت

  بحث -8

ستگي به        -انجام اين پژوهش  نقش عوامل كالبديهدف از  شهري بر بهبود حس مكان و دلب سبز  ضاهاي  رفتاري ف

هاي گرگان بود كه در اين پژوهش شــش متغيير محيط كالبدي مورد بررســي قرار گرفتند. بر اســاس  مكان، در پارك

دار  اي سبز رابطه مستقيم و معني  نتايج بدست آمده عوامل كالبدي بر بهبود حس مكان و دلبستگي به مكان در فضاه   

). كه بر 1995) ، (سيچيارلي و بنياس، 1992) ، (لو و آلتمن ،1999هاي (هيلدبرند فري، است. اين يافته ها با پژوهش 

ســو  اند، همهاي مختلف آن تاكيد داشــتهنقش متغييرهاي مورد پژوهش بر عنوان عاملي بر دلبســتگي مكان و شــكل

-اســپرن ، هاف ، بنتلي و همكاران  ، مصــطفوي و اســتدمن، عوامل كالبدي اســتيل، آلتمن،اســت. از بعد نظري نيز 

كنند و اعتقاد دارند اين عوامل به دليل ماهيت آشكار  رفتاري را موافق سازگاري و ثبات رواني و دلبستگي تعريف مي

ــتند. ه           ــتگي مكان تاثير گذار هسـ ، ميان عوامل كالبدي و     مچنينو تاثير گذار كه دارند بر بهبود حس مكان و دلبسـ

چرا كه فرد در زندگي روزمره در ارتباط مستقيم با عوامل كالبدي  شت، دلبستگي به مكان رابطه معنادار قوي وجود دا

سكونتش نظير  شهري، يك منظر بايد تأمين  )فرم،رنگ، نور، بافت، منظر...( و فيزيكي محل  كنندة  قرار دارد در مناظر 

شود درنتيجه، پس از   شد گاهي آلودگي نوري موجب خيرگي و نبود درك صحيح از محيط مي  كيفيت بصري افراد با 

ها، بايد تدابيري انديشـيده شـود تا منطقه كمترين آلودگي نوري را    بردن به ضـرورت نورپردازي نماي سـاختمان   پي

براي افراد، موجب  محيطي و نبود كارايي بصــري مناســب  هاي زيســتداشــته باشــد آلودگي نوري عالوه بر مشــكل

و براي ارتقاي ســـطح كيفيت زندگي به اين   شودهاي نامناسب ميشدن نور در جهت رفتن انرژي و پراكنده ازدست

شتر خود  عوامل توجه زيادي مي كند. همچنين اين عوامل افرادي به دليل تعبيرهاي مثبت تري كه از زندگي دارند، بي

سي و عاطفه   سا ضاها را مثبت ارزيابي   دهند. اين خود باعث ميقرار مياي را در معرض وقايع اح كنند و شود افراد ف

باشــد. در چنين حالتي   گردد كه خود عاملي بر دلبســتگي مكان آنها ميي آنها برمياين دليل به طبيعت مثبت نگرانه

قلمداد   مثبت ي، احساسدلبستگي به مكان  ودر برخورد فرد با مكان، حس مكان باشند،  افرادي كه داراي دلبستگي مي 

رفتاري در ميزان بهبود -دارد. يافته ديگر پژوهش حاضر اين بود كه عوامل كالبدي فرد نسبت به آن مكان  شود كه  مي

ها بايد داراي  پارك توان گفت كه محيطحس مكان و دلبستگي به مكان در بين مردم مثبت بود. در تبيين اين يافته مي

هاي اجتماعي مثبت  شود مردم را به سمت جنبه  نه باشند كه اين شاخص، خود باعث مي  محيطي توافق پذير و دوستا 

صري،  پيوستگي  مانند كالبدي سوق دهد. مشخصات     صري،  محصوريت  ب ضاد  ب  ورودي، و خروجي تنوع، ديد، و ت

سازي  صر  از گذارينام و منظر ستند  عيني عنا سي  ايجاد باعث كرده، تقويت و افزايش مكان را حس كه ه  از قوي ح

ضا  صول  و شود مي مكان آن آينده در براي زندگي محيط آن ساكنين  در ف  محيط از ساكنين  مثبت ارزيابي آن مح

ها  براي افراد دارد افزايش دلبســتگي به مكان اســت.  ترين ويژگي كه اين نوع محيطبود در واقع مهم زندگي خواهد

ــلي  ،تركيب اين ويژگي ــتگي به مكان يعني واكنشافزايش مؤلفه هاي اص ــي، عاطفي و فرهنگي   دلبس ــاس هاي احس

هاي رفتاري در پارك ها كه ســازگار با رفتار مردم هســتند باعث  مشــتركي را به دنبال دارد. عوامل كالبدي و قرارگاه
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شاني مردم مي  ساس منفي     افزايش حس مكان و اجتناب از پري شتن اح گردد، يعني باعث دوري گزيني از جمع و دا

ستگي مكان مي   ر ارتباطد سترس و افزايش دلب صل مي گردد، در نهايت نتيجههاي اجتماعي و كاهش ا شود   اي كه حا

ــازگاري در بين افراد افزايش مي          ــت كه با افزايش عومل كالبدي و بار محيطي بعد سـ يابد و باعث افزايش      اين اسـ

شــود مردم در رفتاري باعث مي-البديشــود. بايد گفت آن چه واضــح اســت عوامل ك  دلبســتگي در بين آنها مي

هاي شخصيتي متفاوت    هاي گوناگون داراي خلق و خو يا در شخصيت با يكديگر متفاوت باشند و اين ويژگي   محيط

هاي مربوط به حس مكان،  كند. با اين حال كه غالب ديدگاهخود سطوحي حس مكان و دلبستگي مكاني را ايجاد مي  

ــبزويژگي ــاهاي س ــهري را ناديده گرفته هاي كالبدي فض ــواهدي وجود دارد كه محيط كالبديش رفتاري  -اند ولي ش

). بنابراين با شــناســايي عوامل  1984؛وارن،1989باشــد (نورمن، مســتعد كاهش يا افزايش ميزان دلبســتگي مكان مي

ــتگي به مكان ميزان گام   هاي آن، ميرفتاري و ويژگي -كالبدي  ــت.  توان در جهت بهبود حس مكان و دلبسـ ي برداشـ

ها هميشه وجود دارد و تنها با ها و محدوديتتحقيق حاضر گامي در راستاي اين هدف بوده است با اين حال كاستي

  ن با قطعيت در اين مورد صحيت كرد.تواپژوهش هاي بيشتر در اين زمينه مي

  نتيجه گيري -9

ــي قرار گرفت، پژوهشــي بود در زمينه رابطه بين حس مكان و محيط  ــبز  آنچه در اين مقاله مورد بررس فضــاهاي س

رفتاري يا معيار حس  -هاي كالبديي پژوهش ما، شاخصدهد كه تاكنون در جامعهها نشان ميشهري(پارك). بررسي  

ستگي به مكان در محيط  س    مكان و دلب شهري تعيين نگرديده ا سبز  سيل را دارد  هاي  ت و نوع طراحي محيط اين پتان

ستگي مكان كند.  شته هاي    كه ايجاد دلب حس تعلق از معيارهاي ارزيابي محيط هاي با كيفيت بوده و در معماري و ر

ــكل، اندازه، رنگ،( فرم نظير كالبدي هاي طراحي محيطي، ويژگي بط اجزاء كالبدي با تامين و تاكيد  روا و) مقياس ش

ــكان به   اجتماعي محيط، نقش مهم و موثر در شكل گيري حس تعلق دارا، مي باشد   بر فعاليت هاي دلبستگي به مــ

سطوح مختلف           سي محيطي در  شنا شاره دارد كه در حوزه روان سان و مكان پيرامونش ا رابطه عاطفي و عملكردي ان

ست      سي قرار گرفته ا شور مورد برر سي    به تواندمي نام گذاري مانند ساده  عمل . يكمكان از محله تا ك شنا   يك باز

سي    در مهمي نقش نام، كند مكان كمك شنا شانگر  مكاني هر نام و دارد هويت باز ست  ن ضا  آن در كه اتفاقي ا  رخ ف

 حس خلق باعث تواندمي مناظر متفاوت است ديدن  مؤثر مكان حس تقويت و ايجاد براي ديد و دهد چشم انداز مي

سي متغييرهاي     شود با توجه به داده  هر مكان نقش انگيزي و منظره هر براي مكان از ايويژه ست آمده و برر هاي بد

باشـــد و اين اهميت  ها، بالاتر از حد طبيعي ميپارك توان گفت كه ميزان دلبســـتگي به مكان در محيطمورد نظر مي

شهر          سبز در  ضاهاي  صوص توجه به عوامل محيطي موثر بر ميزان ف مورد تاييد و  ها راضرورت اقدام عملي در خ

ستگي به    دهد. تاكيد قرار مي ساس آنچه عنـــــوان گرديد، هدف اين مقاله پس از تبيين تعاريف حس مكان و دلب برا

  رفتاري-با عوامل كالبدي مكان و عوامل تاثير گذار بر آنها، مقايسه اين دو مفهوم و ارائه سازوكار ارتباط ميان اين دو  

ز طريق مصاحبه عميق   هاي شهر گرگان ا پاركنمونه مورد مطالعه سه  ، مردمت است. در جريان اين بررسي، از نظرا  

رفتاري  -عوامل كالبدي نتايج حا كي از آن است كه ميان . و تنظيم پرسش نامه و تحليل و تفسير نتايج استفاده گرديد   

، حس مكان افراد،  هاي انجام شـــدهبا توجه به مصـــاحبهمكان رابطه معنادار قوي وجود دارد.  دلبســـتگي ها وپارك

ـه در صورت مثبت بودن و با گذشت زمان مي   افراد احساس كلي و اوليه  ـ تواند به دلبستگي نسبت به مكان است ك
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صورت منفي بودن مي    شود و در  ساس ميتوان      نفرتتواند به به مكان تبديل  سبت به مكان منجر گردد. لذا براين ا ن

ستگي به مكان، در   شمار ميرود. همچنين    رفتاري-عوامل كالبديادامه چنين نتيجه گرفت كه دلب و زيرمجموعه آن به 

ساس اين تعاريف مي  ست يافت؛    برا سه اين دو مفهوم د ها  در ايجاد  رفتاري پارك-يعني عوامل كالبديتوان به مقاي

ست. چنانچه      به حقيقت و درحس مكان  صيت مكان ا شخ سبز   -عوامل كالبدي منزله مكان و  ضاهاي    رفتاري در ف

ــس شهري به مقدار مناسب و درست طراحي گردند باعث ايجاد    ق شده   در محيط كالبدي خل مكان جنبه مثبت حــ

ستگي  حس شود و در نتيجه  مي شكل مي دلب شت زمان  به مكان  ستگي به م  اين ميزانگيرد كه با گذ افزايش   انكدلب

  يك ارتباط حسي و عاطفي كلي ميان انسان و مكان رفتاري باعث ايجاد-عوامل كالبديتوان نتيجه مي باد. بنابراينمي

شكل مي    شود ها ميدر پارك سان به مكان  ستگي به مكان به مرور زمان به عنوان يك   كه از آغاز ورود ان گيرد و دلب

ستخراج مي  ست كه  گرددجزء از آن ا ضايتمندي از مكان عوامل . از نتايج  ديگر پژوهش اين ا شترين   فرهنگي و ر بي

ــيار مهم طرح كالبدي  و بر حس مكان  تاثير را ــان از نقش بس ــت. اين امر نش ــته اس ــتگي به مكان داش رفتاري  -دلبس

  . مكان داردحس ي مدت با لانبرخورد طو راستايگيري احساس اوليه و احساس مثبت افراد در بر شكل هاپارك

شنهادات زير جه    صل از تحقيق پي سعه     در پايان پژوهش نيز با توجه به يافته هاي حا ت برنامه ريزي بهتر و براي تو

و همچنين ايجاد حس رضايت و احساس دلبستگي به مكان در منطقه     سازماندهي  هرچه بهتر فضاهاي سبز شهري     

  مورد مطالعه مطرح ميگردد.:

  خلق مكان به گونه اي كه شخص در آن احساس امنيت كند. −

  لودگي هاي صوتي.ايجاد مناظر آرام با كاربرد آب و فضاي سبز و كم كردن آ −

  طراحي پلان آزاد با گشايش فضايي به گونه اي كه شخص خود را محصور در ميان ديوار ها نيابد. −

  طراحي فرم با اشكال مĤنوس مانند:خانه،كلبه،و... −

  طراحي مبلمان سبك در فضا هاي سبز . −

  طراحي فضا ها با قابليت هاي بصري و حركتي متنوع. −

  راحي شيشه هاي رنگي متحرك  در فضا هاي سبز.تغيير در رنگ و نور فضا با ط −

 ايجاد سبزينگي در پس زمينه هاي فضاها. −

 به جاي استفاده از مفاهيم زندگي به سبك صنعتي. بهسازي تدابير در ها صميميت مفهوم از استفاده −

به  مراكزفضاهاي سبز شهري در آداب و رسوم برقراري وبومي مراسم ايجاد فضاهاي مناسب جهت بازيافت −

 بازآفريني. و تعلقات و تجديد خاطرات و مكاني نگاه داشتن هويت واسطه زنده

فرهنگي ميان طراحان و برنامه ريزان شهري از يك سو  و از سوي -براي خلق فضا هاي شهري اجتماعي −

 شناسان و برنامه ريزان اجتماعي همكاري صورت گيرد.ديگر بين جامعه

 قومي در فضاهاي سبز شهري به منظور ايجاد زمينه هاي وابستگي به مكان. -ي تاريخيخلق نماد ها −

  

  

 



  1، شماره1، دوره1397ساني، تابستان جغرافيا و روابط ان                  

 

550 

 

  منابع: -10

). 1391(كيا، نژاد، محمدجواد و سيدمحمدمهدي حسينيانصاري، مجتبي، بمانيان، محمدرضا، مهدوي . 1

 گروه مباحثة متمركزهاي گردشگري طبيعي براساس اصول معماري منظر، كاربرد تركيبي مكانيابي محوطه

FGD و فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP ،  22- 7،صص  29مديريت شهري، شمارة. 

. پژوهش هاي جغرافياي "شهرداري تهران 9). مديريت فضاي سبز شهري منطقه 1388پور احمد ( . 2

 .69)،شماره29-59انساني(

 مفهوم، بازشناسي مكاني؛ دلبستگي). 1394(سمانه خبيري  ومحمدسعيد ،  ايزدي  ،محمدرضا، پورجعفر . 3

 .54-43 صفحه ،1394 زمستان ،24 شماره ،9 دوره، نشريه هويت شهر، معيارها و اصول

تحليل تاثير حس تعلق مكاني زنان روستايي شيعه مرزنشين بر  ).1388توكلي، مرتضي و موسوي، محمود ( . 4

  .161،ص21،فصلنامه بانوان شيعه،سال ششم،شمارهمهاجرت در منطقه سيستان

تهران)،پايان نامه  لامكاني(مورد مطالعه:پروژه نواب )،تاثير نوسازي شهر بر ايجاد حس1382تبريزي، جلال  ( . 5

    .1382دكترا،تهران،دانشگاه تربيت مدرس،

). مفهوم حس تعلق به مكان و عوامل تشكيل دهنده آن، هويت 1390جوان فروزنده، علي و مطلبي، قاسم ( . 6

 . 37-27، 8،شماره 5شهر، دوره 

 يك در مكان به خاطر تعلق حس بازآفريني حياط، به نو نگاهي). 1396شاهيني، وحيده و حسيني، اكرم ( . 7

  .شهرسازي و معماري در جديد هاي افق المللي بين كنگره سومين، ايراني خانه

 شماره زيبا، هنرهاي نشريه آن، دهنده تشكيل عوامل و مكان حس ).  مفهوم1385صادق ( محمد فلاحت، . 8

  .66-57،صص 26

 آن. طرحتحليل فضايي توزيع پارك هاي شهري تبريز و نارسايي هاي موجود در  ).1386( قرباني، رسول . 9

 .89،صپژوهشي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران

 تخريب عمومي روند در شده حفاظت چهارگانه مناطق وضعيت از ). تحليلي1374هنريك ( مجنونيان، .10

 . 89-70،صص17، شماره - هفدهم دوره زمستان، شنا سي، محيط طبيعت. مجله

 تعلق حس ارتقاي و نورپردازي جديد هاي فناوري). 1394نژاد، محمد جواد و پور فتح اله، مائده (مهدوي .11

 شماره ،47 دوره، نشريه پژوهش هاي جغرافياي انساني، )تهران شهري هاي بدنه: موردي مطالعة( شهروندان

  .141-131 صفحه ،1394 بهار ،1

  

12. Altman, Irvin & Low, Sethaw, (1992), Place Attachment, New York: Plenum.(141-158). 

13. Cross,I. (2001) Music, Cognition, Culture, and Evolution. Volume 930, THEBIOLOGICAL 

FOUND ATIONS OF MUSIC .Pages 28–42. 

14. Jakso,S . BRASHERS, D. E.(1994) Analysis of Treatment x Replication Designs. 

HumanCommunicationResearch Volume20,Issue3 .March1994 Pages 356–389.  

15. Relph,E. Placeand Placelessness (Pion1976). University of Toronto, Canada.  
16. Shirlana Huang and Paggy teo.A sense of place in public housing a case study of Pas rise 

Singapoor,1999. 

17. Steele Eric H. (1981). The Historical Context of Small Claims Courts. Volume 6, Issue 2, 

April1981.  Pages 293–376.  



 درويشي و همكاران                  

551 

 

18. Araste. Mehdi, International Conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering, Art, 

Environment Future Horizons & Retrospect 7 March 2016, Tehran, Iran, Institute of Art and 

Architecture (SID). 

19. Bonnes, M: Secchiaroli, G, (1995). Environmental Psychology a psychosocial, Sage 

Publication introduction London.  

20. Canter, David (1977). The Psychology of Place, Architectural Press London. 

21. Evans . William and Joshua D. Angrist (1998). Children and Their Parents' Labor Supply: 

Evidence from Exogenous Variation in Family Size. The American Economic Review,Vol. 88, 

No. 3 (Jun., 1998), pp. 450-477. 

22. Evans, G. W. (2003). The Built Environment and Mental Health. Journal of Urban Health: 

Bulletin of the New. (123-135) 

23. Evans,G.W.,RachelS.(2004).MotivationalConsequencesofEnvironmentalStress.JournalofEnvi

ronmenta. 

24. Fisher, S, Murray, K&Frazer, A (1985),Homesickness,healthandefficiency in first year 

students, Journal of Environmental Psychology, 5(2), 181-195. 

25. Hashemnezhad, Hashem, Heidari, Ali Akbar & Mohamad Hosseini, (2013).International 

Journal of Architecture and Urban Development, 3(1), 5-12. 

26. Hummon, D. M (1992), Community Attachment: Local Sentiment and Sense of place, Plenum, 

New York. 

27. Mohammadjavad Abbaszadeh; Saba Sultan Qurraie; Azadeh Mohajer Milani, The Influences 

of Physical Features of Space on Sense of Place (Case study: Prayer Rooms of Mehrabad). 

International Journal of Architectureand Urban Development Vol.5, No.1, winter 2015. 

Psychology, 24(2), 143-165. 

28. Norman, D. (1989). The psychology of Everyday Things. New York: Basic. 

29. Rajjan Man Chitrakar, Meaning oF Public Space And Sense oF Community: The Case of New 

Neighborhoods in the Kathmandu Valley, Arch net-ijar, Volume 10 - Issue 1 - March 2016 - 

(213-227).  

30. Relph,Edward,(1976),Placeand Placelessness, London: Pion. 

31. Riley, E (1976), Place and Placelesness, Poin, London.  

32. Rubinstein, R. L & Parelee, P. A (1992), Attachment to place and representation of life course 

by the elderly, Plenum Press, New York.  

33. Kaplan Andrew,Joan Svaldi (1979). An Overview oF Family Violence. Volume 17, Issue 3 

December1979 ,Pages 1–12. 

34. Scannell, Leila, & Gifford, Robert (2010), Defining place attachment: A tripartite organizing 

framework, Journal of Environmental Psychology 30, pp 1–10. 

35. Seamon(2008),PlaceIdentity,andPhenomenology:ATriadicInterpretationBasedonJ.G.Bennett 

s Systematics, David, Seaman.pp.231-246. 

36. Stedman, R.C (2003). Sense of place and forest science: toward a program of quantitative 

research, Forest Science. 112-126 

37. Steele, F. (1981), the Sense of place, CBI Publishing Company, Boston. 

38. Tuan F. Y, (1979), place and Space: humanistic perspective In, Philosophy, in Geography, 

pp.387-427, 

39.  Tuan, F. Y (1980), Rootedness versus of place, landscape, 24,3-8. 

40. Victoria Derr, (2002), Children's sense of place in northern. New Mexico Journal of 

Environmental Psychology 22 (1), 125-137.  

41. Walker, R.B,. & Hiller,J.E. (2007) Place and health: A qualitative study to explore howe older 

women living along perceive the social and physical dimensions of their neighbourhoods. Socil 

science & Medicine. Soc Sci Med, 65(6), 154-65.  

42. Wright .L, Brodacre city: Anew Community Plan, in: City Reader (Legate, R.T. and Stout .F. 

Eds) 

43. Rutledge .London and Network, 2000.York Academy of Medicine, 80(4), 536-555. 

 
  


